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اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین 

ین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین  الطاهر

و ارحمنا برحمتک یا ارحم   الراحمیناللهم وفقنا و جمیع المشتغلین 

البته این عرض نشد  کردم چون مدتی است مکاسب شیخ کردم حتی فکر میامروز نگاه میعرض شد که مرحوم شیخ قدس الله نفسه ، 

 بخوانیم ، ایشان در باب اجازه دو قول کشف نقل کردند .سب ایشان را را نخواندیم یک مقدار مکا

 ؟ لان این درس جدید است حضرت استاد یکی از حضار : ا

 آیت الله مددی : بله درس جدید است . 

 کردید ؟ یکی از حضار : روشن 

 من روشن کردم بله . آیت الله مددی : 

، عنوان  تاثیر گذار باشد یک قول به اینکه تعقب  یک قول کشف را نقل کردند کشف حقیقی به عنوان اینکه اجازه شرط متاخر باشد و 

خواهم  ، یکی هم معذرت میی هم نقل ایشان این سه تا قول  قائل بودند یکدین  هش فصول و برادرش هدایة المستبه اجازه که از صاحب  قب  تع

کشف حقیقی به معنای ، سه قول را قائل شدند کشف حقیقی به معنای خود اجازه تاثیر ذات اجازه کشف حکمی یکی هم نقل ، در کشف 

یف العلمامسالهتعقب و یکی هم به اصطلاح   . هم نقل کردند  ءی کشف حکمی که ایشان از استادشان مرحوم شر

و نقل که اسمش  این است که قائل بشویم به واسطه بین کشف حقیقی  اینکه حق در مقام  نائینی آخرش ایشان قائل شدند به  مرحوم 

شود اینکه ما یک اموری  تعرض یک تفصیلی میکشف حکمی است لکن کشف حکمی را بگوییم حسب القاعده است ، بعد ایشان یک م

یم که متاخر هستند اما در امور  ایشان دارد مرحوم نائینی برای توضیح مطلبشان عدار تاثیر گذارند این عنوانی است که  ثیر  تانوانی که  متقدم 

 دهند یکی قبض . دهند یعنی سه تا عنوان قرار میجهت قرار میسه تا گذارند امور متاخر ایشان 

ولو لک شما که ملکیت مثلا قبض اگر شما عقد هبه را خواندید م تنی هبه است طرف تملیک کرده تملیک مجاطرف ،  ملیک کرده ولو 

ا قبض نکرده  قبض کند تشود که  وقتی ملک حاصل میب له شود که قبض بکند ، برای طرف مقابل موقو وقتی حاصل میبر او  لکن ملک 

 شود . حاصل نمیملک 
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کند  کشف نمیدر مثل قبض کشف معنا ندارد یعنی الان اگر قبض کرد  تصور ندارد  غیر از نقل  گویند اصلا  آن وقت ایشان در مثل قبض می

از وقت ایشان قبض کردعقد هبه  از وقتی که  بوده است نه  واقع شده ملک  این هم سرش این است که قبض خودش یک عملی است  ی که 

تاثیر دارد بمست تاثیر دارد  نفسه تاثیر داقل  واهب و موهوب طرف ین دو طرف بین ایجاد رابطه برد مثلا عقد خودش یک عملی است مستقل 

این مال را از واهب از ملکش له ارتباط برقرار کرده است  این به موهوب له کرده است  اخل در ملک خارج کرده دو آن ارتباط این است که   ،

 داده است .مجانا انجام عین ، اینکه تملیک حساب خود عقد است 

یت ندارد ناقل صرف است ، و در این جور جاها اصلا کاشفبض است آن وقت قبض شود آن با قچه وقت آن طرف مقابل مالک میاما 

 گوید ایشان وقف و هبه و اینها و یک عبارتی هم بعد میرا فرض کرده در مثل رهن و مثل  ما عرض کردیم مرحوم نائینی اینجا قبض

 دانند . گویا شرط میی نوشتند که قبض را جور ا هدر مثل وقف رسالهیکی از حضار : 

 آیت الله مددی : شرط در چه جهت 

 ق عقد رهن قبض را دارند قیکی از حضار : در خود عنوان وقف ، در تح

  آیت الله مددی : مثل هبه

 هست ، ور طهبه این یکی از حضار : 

 آن وقت ایشان نوشته : یت الله مددی : آ

کالقبض في الصرف    -ولا مجال لتوهم الکشف فیه مطلقا، سواء کان جزء المؤثر  ،  یعنی قبض مثلا  ،  وجوده  علی  العقد  تأثیر فیتوقف

با قعقد  اصلا  –والسلم  کنیم عقد تام مراد ایشان شرطا للصحة یعنی تاثیر آثار میأم کان شرطا للصحة: شود ،  بض تمام میصرف و سلم 

ین یا فتوای آقایان به طور کلی یعنی فقهای شیعه الان در ذهنم نیست حالا  .والوقف کالقبض في الرهن والهبةشود ، می   الان فتوای معاصر

 خواهید عبارت را بخوانید ببینیم چه گفتند . می

قبض شرط است بعضی یح کردند که  دم نوشتند که گویا آها هم جوری یکی از حضار : مضمون را جوری گفتند حالا بعضی تصر

 نند . دامیفهمد که قبض را در رهن شرط می

 دانند ؟ ات عقد میی ذیکی از حضار : یعن
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 ی مثلاحضار : مثل آن رهن عقد مادیکی از 

و صاحب جواهر  لا رهن الا مقبوضا هم که آقای بجنوردی از  ، من در من ندیدم  آیت الله مددی : عقد مادی را من ندیدم در علمای ما 

 رهن کردم ندیدم .م ، عقد مادی را به آن مقداری که من مراجعه به ندیدم عقد مادی را من ندیدکند اینها نقل می

چون  ب ایشان صحیح است چرا  مطل خواهند بفرمایند این مطلب ایشان درست است ، رض کردم خدمتتان که این مطلبی که ایشان میع

کشف معقول است اما در قبض کند در اجازه  اجازه فرق میثر است اصلا مثل اجازه نیست قبض با  ک ملی است که جزء مو قبض خودش ی

یم حالا نائینی دو جورش را مطرح کردند عرض کردیم سه جور ما قبض داریم  کشف معقول نیست و عرض کردیم کشف  ما سه جور دار

 ی که کردند . حالا ایشان تعبیر 

اقباض یعبه او محقق بشود ، مثل رهن که به اصطلاح چیز باشد  قبض ما برای اینکه عقد یک  نی عقد مادی باشد به رهنی که به قبض و 

گوید  میده تومان قرض ب  هزار  100ی مبارکه در حال سفر گفت آیهقدر متیقن  آقا حالا در آن خوب اگر مثلا آمد گفت صورت عقد مادی  

ول بحرفش را ق  شودر است نمیباشد چون در سفزد تو  گوید این وثیقه ندهد میآورد به من میش را در میخواهم آن انگشتر آقا من وثیقه می

او قبض میدهد وقتی که انگشترش را به او میبه او می  وقتی کهخواهد در اینجا دقت کنید ی خارجی میبکند وثیقه کند در اینجا این  دهد و 

 گویند عقد مادی . ، با خود این عمل رهن واقع شده است این را میاز همان اول رهن واقع شده است کشف این ور نیست که ج

 ؟ شود فضولی اینجا را وقف کنم یا ببخشم هبه کنم این میی دیگر یکی از حضار : حالا اگر یکی دیگر بخواند من بیایم مال یک

 شود . می با فضولی عقد چرا واقع شودیقاع باشد واقع نمیصورت اه اگر به ثشان این است کآیت الله مددی : در بحث فضولی بح

 قاعی نیست که ایاش عقد است دیگر یکی از حضار : الان اینجا همه

 دی : اگر عقد باشد اشکالی ندارد . له مدآیت ال

نوع   قبض معنا ندارد این نوع اول .  شود ، کشف درحقق میشود عقد مقبض محقق می ، اشکال ندارد . ببینید از حینی کهپس بنابراین  

با قبض ملک محقق می از قبض  دوم این است که  مثل باب هبه معذرت محقق نمی  بدون او و ملک  شود اصلا قبل  باب بیع ،  شود مثل 

باب وقف ، مثلا چیزی را وقف کرد  می این وقتی آنها گرفتند محقق میخواهم ،  به بحث دارد که الان  حالا احتیاج وقفش هم  شود البته 

 ، این هم قسم دوم . جایش اینجا نیست 
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 دم به رفیقم ، رفیقم خبرهدیه دااین تسبیح را فرض کنید  ن امروز صبح اینجا هم کشف نیست اصلا معقول نیست درش کشف ، مثلا م

، شب خبردار شد آمد گرفت تسبیح را گفت خیلی خوب باشد بعد  ، شب آمد تسبیح را گرفت از شب  گیر آیم میمینشد  که تسبیح را م 

 دقت کردید ؟ شود لک حاصل میی گرفت مملک حاصل شده است از وقتکند از صبح کشف نمیگرفت 

ولی به این معنا مطرح نیست ، یعنی فضبحث فضولی اما در باب قبض اصلا    اصلا در مثل قبض حالا ایشان آوردند تمثیل کردند با مثل

انتقال در بء مو قبض چون جزء موثر است ، جزن الشود من حیدر باب قبض آن ملک حاصل می و  اب هبه عبارت از قبض ثر در باب نقل 

 شود .ملک حاصل می، کند ه بشود با قبض کشف نمیخواندله است ، یک جزئش خود عقد موهوب 

ایشان اشاره نفرمودند و آن قبضی است که انتقال نحو سومی از یک  مان است ، یعنی وقتی من گفتم این کتاب را ضقبض هم هست که 

رفت ضمانش به زدید  از من دزدید کتاب را از دست من دشود اما اگر کسی آمد  تومان ، کتاب ملک شما میهزار    100به شما فروختم به  

باید بدلش را بدهم کل مبیع تلفی من است هده ع این ضرر بشوم من  باید ملتزم  ، من دقت فرمودید   فی قبل قبضه فهو من مال بایعه من 

 م .باید بده

، ها ،  پس بنابراین در این جور جا ،  دیگر خودش ضامن است دقت کردید اما اگر خودش گرفت کتاب را دزد گرفت دیگر به خود او منتقل 

ااین ق ایشان میبض هم کاشف نیست ، پس در قبض  خواهد  خواهد مطلب درست است ایشان میصولا کشف معنا ندارد مطلبی را که 

دارد احتمال کشف دیگر درش نیست  بگوید یک امری متاخر می تاثیرش فقط به نحو نقل است دقت کردید ؟ چرا آید تاثیر در یک امر متقدم 

 آید . میآید مراد ایشان روشن شد ؟ نقل است اصلا کشف درش ننقل در مثل اینها نمیل احتماچون جزء موثر مثل قبض اصلا 

ای که کردند به دو نحو است یکی اینکه عقد بر او متوقف است این  دو نحو یعنی اشاره شان  آن وقت ما سه نحو از قبض را ذکر کردیم ، ای

اگر این را هم اضافه کنیم ،  چهارم شود هم می خود او محقق بشود ،  یکی اینکه عقد با آن تمام بشود ،  ، یکی عقد به  صرف و سلم  مثل  ، 

با او حاصل بشود ، یکی اینکه  ی نکه ایشان اضافه کردند چهارتا این صرف و سلم که ایشان  ضمان . پس با ایضمان ، انتقال کی اینکه ملک 

با  ش  است در باب صرف ، یک جزء دیگر  یعنی خود عقد یک جزءشود ،  می، عقد با قبض تمام شود محقق نمیقبض اضافه کردند عقد 

 ؟ ل ، نه عقد بوده به مقدار خودش از اول بوده است دقت فرمودید کند عقد از او بض است اگر قبض آمد کشف نمیق

آید در تمام مواردی که به اصطلاح قبض هست آنجا مراد  ام کشف نمیرا تصور کردیم در هیچ کدبنابراین ما الان چهار نحو از قبض    پس

 ... ی به اصطلاح مساله
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رض بیشتری عی قبض بود که من توضیحات کافی دادم بیش از آن که خود مرحوم نائینی قدس الله سره نوشتند توضیح اش مسالهیکی

خارجی است ،   این اصلا درش کشف تعؤ خارجی جزء مؤثر است چون جزء م  فعلکردیم . چون این فعل  کند این یک قل نمیثر است 

 .طلب م

المالك والمرتهن ونحوهمامطلب دوم   اینکه خانه را رهن گی از مرتهازه ی از مالک ، اجاین اجازه   .کالإجازة من  ذاشت راهن به ن مثل 

وثیقه گذاشتم رهن گذاشتم میهن گمرت ی از مرتهن اد اجازه خواهم بفروشم شما اجازه بدهید آن هم اجازه دفت من درست است خانه را 

، ملک  اما اجازه تهن است ،  رمایید آن تاثیر گذار است لکن به خاطر حق مر بفدقت  این ی در مالک ملک است  تا با هم دیگر فرق  ،  دو 

 آن جزو مقتضی است این عدم المانع است دقت کردید ؟ اینکه ایشان اجازه را ی در مالک لاح اجازه ن به اصآکنند می

ی اجمالی امروز در مسائل  خواستیم ان شاء الله تعالی فردا بگوییم حالا اشاره عرض کردم در مسائل اعتباری این یک مطلبی است که می

و خصوص اجازه یاتش کاملا تاثیر گذارند یک نواخت نیستند این را دقت کردید ؟  اعتباری آن فرض یعنی تصور فرض موضوع  ی از  مثلا 

 . نه دو نحو اجازه است این خیال کرد ، ی از مرتهن اجازه ، مالک 

 ـ نیستند لـ این کالـ آن اصلا هیچ کدامش کالگفته کا یکی از حضار : این که

از آن جهت کالـ بودندی : این اصلا آیت الله مد تا عنوانحالا غیر  م مثلا ایشان همین ، فردا  قا عرض کردند من سابش اصلا اصولا دو 

 کنیم عرض می

 کند رق میش فعقد نوعیکی از حضار : 

طرح  دهم اصول ان شاء الله توضیح میآیت الله مددی : نه حقیقت خودش ، چون امر اعتباری است در امور اعتباری فردا در بحث 

قربت هست مخصوصا در امثال اصول قصد عند الشک در صالة البرائة در اصول عملیه  مساله همیشه مخصوصا چون فردا بحث ما در ا

این طوری است حتی در ع  شود دقت کردید ؟ وض میبق آن فرض عکنیم ، طغیر اصول عملیه ما چه فرضی را میملیه 

ی مختلف است آقایان ما این را از تعارض اصول گرفتند  هارضقابل فاصول عملیه ممکن است یک موضوع واحدی باشد لکن  مثلا در  

یدید شک میضوع است  لاف فرض است ، اختلاف فرض مو نه تعارض ندارد اخت کنید این مزکی . مثلا یک گوشتی را شما از بازار رفتید خر

ن اگر یک دفعه میخواهد طرف برخورد  ای که میحوه هست یا مزکی نیست خوب موضوعش واضح است ببینید  گوید  بکند فرضی را که ، 

یدند آنجا بودید ؟ چه میحیوان را سر بشما وقتی که این   شود .جاری میزکیة درش خواهد بگوید اصالة عدم التخواهد بگوید ، میر
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دانند و محرز تزکیه را اصل می  استصحاب عدمطلاحا  . این را اصالة عدم التزکیة جاری نشد ، اصکه تزکیه جاری شد یا  کنی  تو شک می

یدانند اصل محرز ، یک دفعه میهم می دید ، ببینید اصلا موضوع را عوض کرد این طبیعت امور اعتباری  گوید آقا شما از دست مسلمان خر

ستصحاب  گفتند اگویند موضوع را عوض کرد این تعارض نیست مرحوم شیخ این را تعارض اصول گرفته آقایان ما میاین طوری است 

موضوع را چطور فرض  ی سوق مسلم تعارض دارد نه این فرض است تعارض نیست اختلاف فرض موضوع است تا ما عدم تزکیه با قاعده 

 . بکنیم 

امور   یک نکتهدر  در اینجا هم همینطور است در اصول عملیه  بود  این است که  آنکه در اصول عملیه  ، معذرت ی بسیار بسیار مهم 

، یعنی  چون مالک نیست ، چون مالک نیستفضولی  خواهم در امور اعتباری این است که آن دقیقا نکته را مثلا در باب اجازه در باب می

 هن مالک است راهن مالک است . از مالک باید باشد ، در باب ر قل و انتقال مقتضی ندارد برای نقل و انتقال چون ن

انتفاع هم هست . مر ن مالک عین هست ، مالک منافع هم هست حتی عرض کردیم راه نمیام به اتهن هیچ کد، مالک  شود  و منتقل 

ن بیاید در خانه زندگی بکند دقت کردید ؟ یعنی با رهن نه عی توانداش را رهن گذاشتند اما مرتهن نمید خانهانتفاع ندار حق  تهن  حتی مر 

 شود . فاع منتقل میشود نه انتمنتقل مینه منافع یحاتش را دادیم ، شود توضمنتقل می

ودیعه در ودیعه هم  نمیدر این جهت مثل  یه منتقل میانتفاع منتقل  یه انتقال شود ، در عار طلاح  ، یعنی از عقود اذنیه به اصشود در عار

یه اشود گاهی اوقق انتفاع منتقل میشود اینها هم باز انواع دارند گاهی اوقات حاذن درست میا عقودی که ب این حق انتفاع را در عار ت نه ، 

 .  ودیعه استم این مکه و برگرد آن نزن تا من برومگوید نزد تو امانت باشد دست به ن میکند در ودیعه نه ، ایینتقل مم

یه هر دو  ما این کتاب یک ماه نزد تو باشد مطالعه بکن این میا یه ، فرق بین عار عقود اذنی هستند یا اباحی هستند ، فرقشان  جزء شود عار

 دهد . یه حق انتفاع دارد انتقال میعار ع ندارد ، اما در باب در باب ودیعه به اصطلاح چیز ندارد حق انتفااین است که 

، طلقای دین نه مکند آن هم حق به مقدار وثیقهشود فقط یک چیز هست مرتهن یک حقی پیدا میهیچ چیزی منتقل نمیاما در باب رهن  

وثیقه ی او با عین مرهونهرابطه   100فرض کنیم دینش    تومان است ، یون میل  100ی دین است ، مثلا اگر فرض کردیم دینش  فقط به مقدار 

اما این خان به میلیون است نه کل عین دقت کردید ؟  100اش با عین به مقدار گرفتن طهارزد آن رابمیلیارد می 10ه میلیون تومان است ، 

کند روشن شد ؟ پیدا میباشد به مقدار این مقدار حق   گرو خواهد وثیقه باشد  ، روشن شد مطلب چیست ؟ آن به مقداری که بطور طبیعی 
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ند  توامیلیون می  100آن به مقدار ارزد  میلیارد می  10اش  داده ، خانهقرض  یون تومان به او میل  100زه مقدارش هم به کل عین نیست ، آن  تا

 .طوری است . در باب رهن این ی حق خودش برای وثیقهحق خودش را بکند دقت کردید ، از خانه استیفای 

بیع تمام است داگر راهن بلذا    و  انتقال هیچ مشکلی ندارد یون اذن مرتهن فروخت در حقیقت  و  ک حق دیگری ، یک حق یعنی نقل 

داده خودش قرار داده چون رهن قرار داد یک حق جعلی ایجاد کرده است  ا  در آنجا ممکن است که اصلا بگوییم بله آقا آنج جعلی قرار 

 امر خارجی است . ی حق است یک جا هم نقل است چون مسالهیا مثلا در آنجا بگوییم آنکشف است 

ی  ی اجازه د از آن حین بگوییم منتقل شده است این اجازه با مسالهکنکند یعنی آن حق را اعمال میمی که آن حقش را ساقط از حینی

تاثیر در عدم الم  ر متقضی دارداثیر دکند ، اجازه در باب فضولی تن مرتهن فرق میکند با اذمرتهن فرق می اذن در باب مرتهن  انع ، اجازه و 

یم ما بین اینکه تاثیر ، شبیه هم   داردارد ، یعنی مانع را برمید و ما اگر بخواهیم در امور اعتباری دقت بکنیم بین این دو تا را باید فرق بگذار

 هستند اما یکی نیستند . 

 تواند در جایی که مالش بیشتر از حق است به صورت مشاع کمتر از یکی از حضار : دوباره می

توانم الان چیزی بگویم چون کتاب رهن را نمیذهنم نیست در دقیقا یت الله مددی : حالا آن فروع رهن چون بعضی از فروعش الان  آ

 آید . نسبت به آن فروع چیزی الان به ذهنم نمی، الان ات کتاب رهن را نگاه کردم مین جور متفرققلا نگاه نکردم همست

فیوجب  ی ثانایشان در قسم  .والثاني: کالإجازة من المالك والمرتهن ونحوهما وأما الثاني: فحیث إنه ناظر إلی ما وقع وتنفیذ لما سبق 

طلاحی  ثار اص دقت فرمودید ؟ این ما یمکن من الآاین اسمش کشف حکمی است ،    .تأثیره فیما سبق بالنسبة إلی ما یمکن أن یتعلق به الإنفاذ

ایشان می نائینی برای کشف حکمی آورده است  فضولی کرده آثارش گوید است که مرحوم  ، عقدی که  مختلف است آثاری عقد سابق 

ایشان تعب، بعضی از آثار گذشته دیگر آن گذشتهبعضی از آثار هنوز باقی هستند یعنی یمکن ترتیب این آثار   ، است یرش این است ها گذشته 

 شف حکمی این طور است . ایشان در ک تعبیر

به الإنفاذدوم  گوید که قسم  ایشان می خصوص    .ناظر إلی ما وقع وتنفیذ لما سبق فیوجب تأثیره فیما سبق بالنسبة إلی ما یمکن أن یتعلق 

و این آثار را تاثیر گذار است ، یعنی خصوص این آثار از حین عقد از حین اجازه ، آثاری که الان متوقف بر اجازه است از حین اجازه این د

ر بکنیم و بگوییم این مطلب عقلایی است آثاری که گذشته گذشته آثاری که الان  وسط ما بین کشف و نقل تصوی متیعنی یک درجه تا را

 ا انجام بدهیم یا ممکن است بدلش را انجام بدهیم . مکن است خودش ر هنوز ممکن است یا م
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 ت ؟ نمائایکی از حضار : 

 آید من الان دیگر فعلا فقط را چون بعد توضیحش می آیت الله مددی : ها مثلا نمائات و اینها بعد اینها

اینقسم سوم را مثوأما الثالث:   گویند فضولی  ه تن گندم را فروخته خوب به مقدار زکات مینسان مثلا ده تن گندم داشته داست که ا ل 

اما اگر آمد مقدار زکات را که مثلا ده درصد بود یا پنج درصد بود چون فواقع می  ه کند ، درق میشود چون حق فقراء درش بوده است ، 

شود داد لازم نیست  گندم دیگر داد چون در باب زکات و خمس گفتند از مال دیگر مینصد کیلو از یک  پنج درصد بود پادرصد بود یک تن ، 

تا گوسفند را سر سال یک گوسفند دتا گوسفند داشته ایعنی مثلا چهل از عین مال باشد ،  ید دین چهل  اد همان چهل تا اد لکن از بازار خر

باید یک گوسفند بدهد .  باز سال دوم باند نزدش ما داد از خارج داز هم  داد سال دوم  چهل  اول از همان سال  د بله اگر  چون وقتی که  تا 

 گویند رسیده است دقت کردید ؟ لذا میشود سی و نه تا ، دیگر نصاب نمی

ها  ها هم گفتند نه ، به نظرم نراقی قائل باشد که نه باید از عین ما تعلق به الزکات زکات بدهد این دلیلی برش نیست ، یا بعضی بعضیالبته 

اما فرض داشته چهل تا گوسفند مثلا در قم که به حساب مثلا گوسفندی عین  زکات به آن تعلق گرفتکه  گفتند همان شهری از قم بگیرد ، 

 غیر از آن جهت است . ی نقل زکات هست ارزانتر است یا در شهر دیگری آن را بدهد آن مسالهستان گوسفند کنید مثلا در کرد

وفك الراهن الرهانة،  که مثالش را عرض کردم ،  والثالث: کإخراج الزکاة بعد بیع الزکوي، وإبراء الدین من المرتهن، فرماید  بعد ایشان می

، ، بعد از فروششکنم  ک رهنش میقا من این خانه را فروختم حالا فمرتهن گفت آ   خت بعد آمد به آناگر راهن آمد به اصطلاح خانه را فرو 

یا اصلا رهن نه بیا قرضت را قبول دارم میآورم مثلا این ماشین را رهن قرار میمیاز رهن در   کنممی فک رهنش کنم نویسم تاکید میدهم ، 

آن را فک رهن کرد این هم از شبیه امر عد از فروش  هونه را فروخت بعین مر جی به رهن ندارد ، اگر گیرم احتیان میفلان را هم به عنوان ضام

سوم را این جور    ، قسم سوم این قسمآیا از کشف است یا از نقل است شود که گوید این یک کمی درش شک پیدا میمتاخر است ایشان می

 داند . می

الثاني إلا أنه في نظر العقلاء وإن لم یکن في الظهور مثل  مطلب  عرض کردم روشن نیست این حکمه حکم الثاني،   وأما الثالث: فهو 

 ایشان روشن نیست که حکمش حکم ثانی باشد .

  فالآثارالذي یصیر موضوعا للحکم بتوسط العنوان المتأخر أنه هو الموضوع،   فإن العرف والعادة بحسب ما ارتکز في أذهانهم یرون الأمر

بهوالأدلة الواردة في هذا الباب  الواسطة في الثبوت.   المترتبة علی هذا الموضوع تترتب علیه من أول الأمر، وهذا المتأخر بمنزلة اصطلاح   ، 
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ایشان و روایت محمد بن قیس ،  روایت ابی عبیده  این ارتکازش در  العقلاء،    إمضاء لما ارتکز في أذهانوالأدلة الواردة في هذا الباب  به تعبیر 

 این قسمتش روشن نیست . 

به عرض کردیم  و  ارتکاز اذهان عقلاء هم این است که  آن آثاری را که نقل کردند آن به اصطلاح ، بعضی از آثار را  نحو کشف است 

امر متاخر حساب کردند لذا کشف حکمی ،  گوید ایشان ، بعضی از آثاراست می اما این به خاطر اینکه آن آثار چون لا یمکن از ر را روی 

 شود بگوییم کشف حکمی است . این جهت نمی

ین: أن موضوع والجامع بین القسمین الأخیر والإنفاذ وما یرجع إلیه    وناظرة إلی ما هم علیه،  انفاذ یعنی اجازه مثل  ،  الحکم هو المنفذ، 

بما إذا کان السابق تمام الموضوع بالنسبة إلی الآثار، کما هو   ناظر إلی المنفذ. نعم، هذا یختصاقرار العقد که در کتاب سنهوری آمده بود ، 

 تمام آثار بود . إلی النماء والمنافع،  کذلك بالنسبة

یة الولد في مسألة الولیدة   قبل، ولکنه لا ینکشف بها أن وطء   منش این است ،  این ولد الان حر است اثر ،  فبالإجازة ینکشف تحقق حر

این فرضی که ایشان دارند فرضش این است که اگر خانمی را یک کسی عقد فضولی برای یک  البعل.    الزوجة التي عقدها الفضولي زنا بذات

به او نگفتند خبر ندارد اما خانمی را  آقایی بست ولی کسب بست و نستجیر بالله  فضعقد  عقد فضولی بست اما هنوز خانم راضی نشده 

ذات البعل دارد  بعل هست آثار زنای بآیا این زنای به ذات العقد سابق را کسی به این خانم مثلا با این خانم زنا کرد بعد این خانم اجازه داد  

بعل بوده زنا در حالی واقع شده که ذات  بوده پس   شود عقد از اول درست بوده پس این از اول ذات بعلیا نه ؟ چون بنا بر کشف معلوم می

 نیم بار بکنیم ؟ تواگوید این اثر را نمیی عادی بوده است ، دقت کردید ؟ ایشان مینه امرائه

 یکی از حضار : چرا ؟ 

خواهد بگوید این اثر  باشد این اثر را که ، شاید میسابق  آثاری نبوده که برای عقد گوید این جزو  را ایشان می  این اثرآیت الله مددی : ها  

 . عنوان زوجیت صدق بکند عنوان زوجیت بعد از قبول زن است بعد از اینکه زن اجازه بدهد شود که وقتی بار می

 اوت قائل شده است . گردد تفگردد با آثاری که به دیگران برمیین آثاری که به خود شخص برمییکی از حضار : ب

 ه فردا هم که بخوانیم کند ان شاء اللب را ایشان تکرار میاین مطلاش دیگر حالا کم کم چون فردا هم باز یا حالا نکتهآیت الله مددی :  

 شود ؟ ت بعل حساب مییکی از حضار : ذا
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 همین ها آیت الله مددی : 

 شود .یکی از حضار : برای خودش حساب می

  .کما أنه لا ینکشف بها تحقق أصل الزوجیةآیت الله مددی : 

شود ، حالا آیا سرش چیست ، همین طوری است که ایشان فرمودند چون کشف نمیزوجیت منکشف دهد اصل  ای که زن میبا اجازه 

ذات  ی مثلا در زنای بیکی مسالهختلف باشد می دیگری دارد البته ممکن است نکات  تمام آثار را بار کرد یا نکتهشود  حکمی است ، نمی

 ال .شود مثلا من باب مثن آثار شدیده به خاطر شبهه برداشته میآبهه است که آثار خاص خودش را دارد بگوییم چون شل  البع

هد ، شبه عقوی نیست ، مؤکد نیست بوده هنوز عقد ی فضولچون  است این خانم عقد فضولی شده لکن عقدش یا بگوییم که درست 

یم واخذنا من یم دار وقتی میکم میثاقا غلاست و آن که در قرآن کر شود  یثاق غلیظ نمینداده مشود که اجازه بدهد تا اجازه  یظا ، میثاق غلیظ 

 بعل بشود .ذات که تا زنا بی میثاق غلیظ شود و باید برسد به درجهکه زن اجازه نداده میثاق غلیظ نمی دقت کردید ؟ تا وقتی

 شود ملاکش چیست ؟ دام بار نمیشود کار میخیص بدهیم کدام آثار بید تش حضار : آن وقت از کجا بایکی از 

ء الله فردا عرض الان عرض کردیم یا نکات دیگری است که ان شاای که این نکتهآیا این نکته است ه مددی : خوب لذا همین آیت الل

 کنیم .می

ین  و صلی الله علی محمد و آله الطاهر


